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 به مناسبت زادروز  استاد «حسین علیزاده»
نگرش عاشقانه به موسیقی

حمید فرید: برای اهالی موســیقی ابتدای شهریور  �
مصادف با روز تولد حســین علیزاده، فرخنده اســت. 
برای من نیز دوست داشتن علیزاده دلیل محکم تری از 
اینکه در محضرش مشق سه تار کرده ام، وجود ندارد. 
از کودکی با همه آثارش زندگی و پا به پای آثارش رشد 
کــرده ام. ولی از بد روزگار در دیدار مجددش  مشــکل 
افتاده است. هنوز هم صحنه های کلاسش را با همه 
اضطــراب آن روزم برای خود تصویرســازی می کنم. 
کافی اســت به موســیقی روزگار کنونــی بنگرید که 
فرهنگی چندتکه و چندپاره شده است. همه جوامع 
دنیــا از فرهنگ خودشــان متحول شــده اند اما ما به 
کشــورهای توسعه یافته چشــم داریم و از آنها تقلید 
می کنیم. نوآوری در موســیقی بــه معنی به کار بردن 
فقط ساز ایرانی با هر نوع موسیقی ای نیست. حسین 
علیزاده برای من و هم نسلانم به عنوان تنها پرچمدار 
موسیقی نوین ایران از همین روست که اسطوره است. 
علیزاده پاره ای از تاریخ ماست که نوشتن از آن نوشتن 
از خود اســت. نوشتن از او تکراری است از مکررات و 
به فهم   کنونی مان هشدار می دهد که در گم گشتگی 
متأخر و برخی از مکررات فرونمانیم. هنر یک هنرمند 
چگونه ماندگار می شود؟ اگر هنر یک هنرمند درخور، 
ســنجیده و تأثیرگــذار نباشــد، خواهی نخواهــی به 
فراموشی سپرده می شود و به هیچ افسونی نمی شود 
آن هنرمند را بزرگ داشت. استاد علیزاده از چهره های 
شــاخص و تأثیرگذار در موســیقی ایران در دهه  های 
گذشته است. فعالیت مستمر و تجربه راه های تازه در 
حوزه موسیقی ایران در عرصه های متفاوت نوازندگی، 
آهنگ سازی در فرم های موسیقی ایرانی و آهنگ سازی 
موســیقی فیلم او را همواره جزء هنرمندان پیشــرو و 
جریان ساز قرار داده اســت. کارهایش ریشه در سنت 
دارد و با اندیشه خلاقانه روی این ریشه ها حرکت کرده 
است. او همیشــه در جســت وجوي راه هاي دیگري 
بوده کــه دیگران نرفته اند، اســتعداد خود را محدود 
نکرده و در جســت وجوي راه هاي تازه تر بوده و از ساز 
به عنــوان یك ابزار براي بیان تفکرات و احساســاتش 
اســتفاده کرده است. حسین علیزاده استاد فضاسازي 
در بداهه نــوازي با امضای (نشــان) خود اســت که 
در بداهه نوازي هایــش بــا تار، ســه تار، شــورانگیز و 
سلانه به وفور دیده مي  شــود. عشق پایه هنر است و 
بهترین آثار هنرمند زمانی ســاخته می شود که عاشق 
بوده اســت. علیزاده همیشــه به محوریت عشق در 
موسیقی معتقد بوده و ارزش کارش در یک نگاه کلی 
و فراگیر به نگرش عاشــقانه او به مقوله موسیقی و 
عدم تکرار دیگران بوده اســت. تأثیر علیزاده بر فضای 
موسیقی ایرانی انکارناپذیر است. می توان به برخی از 
نوآوري هایش در موســیقی اشاره ای کرد؛ ابداع مقام 
داد و بیــداد، به انتخــاب بداهه نوازی تــار به همراه 
تنبک در دو دســتگاه با حال وهواي مختلف که بیشتر 
بر مبنای موســیقی ردیفی پرداخته و برخلاف برخی 
از آثارش همچون «مــاه و مه» و «آن و آن» به دنبال 
فضاهــاي انتزاعي کمتري بوده؛ هرچند از دســتان او 
همیشــه مي توان فضایي انتزاعي را بر پرده هاي ساز 
شنید. همچنین در مورد استفاده از ریتم های لنگ نیز 
باید عنوان کرد که علیزاده در اســتفاده از این ریتم ها 
بیشــترین تأثیر را پذیرفته و بــه رواج و رونق آن مدد 
رســانده، در حالی که تا قبل از او تقریبا ریتم های لنگ 
در اجراهای موسیقی ایرانی غایب بود. کافی است بر 
برخی از آثارش تأمل کرد، در هر لحظه اش حادثه ای 
بکر را می توان تجربه کــرد. به جمله بندی هایش که 
بنگرید اگرچه اغلب بسط خلاقانه جملات ردیف اند، 
اما با جمــلات بدیع خود نوازنــده در هم می آمیزند 
و در یک مکاشــفه ناب از جمله پــردازی و نوآنس و 
ســونوریته و بیان و تکنیک های بی بدیل مضرابی اش، 
در یــک کلیــت اندیشــیده و ارگانیک، به ســامان و 
انکشــاف می رســند و یــادآور لحظه های نــاب از او 
هستند. موسیقی علیزاده برداشت شخصی و انتزاعی 
خودش از فضای موسیقی دســتگاهی ایران است و 
اینکه ایــن انتزاع را نظام زیبایی شناســی یک فرهنگ 
می پذیرد یا خیر، موضوعی اســت که قضاوت درباره 
آن را به آیندگان می ســپاریم. علیزاده به تنهایی خود 
یک نشان فرهنگ است؛ حتی نشان شوالیه  فرانسه به 
نشانِ علیزاده مفتخر نشد. آثار علیزاده فراتر از معنای 
کلامی آن اســت و چنگ بر ســنت زده و ریشه در دل 
خاک گسترانیده و از ســرزمینی می سراید که می توان 
از میــان پرده هایش زندگی جاری و ســاری آن را دید 
و از میــان همگان به تماشــای مرد مانش نشســت. 
آثــارش از دل برخاســته و وی با عشــق از روح خود 
در آن دمیــده و آن را به تعالی رســانده و به اصالت 
وجودی موسیقی اشاره می کند. اما آنچه مسلم است 
این است که حسین علیزاده به عنوان هنرمندی نوگرا 
و در عین حال آگاه و با دانش وســیع موسیقایی جزء 
سرمایه های موســیقی این ســرزمین و از چهره های 
شــاخص و تأثیرگذار هنر ایران بوده و هســت. حسین 
علیزاده تنها بازمانده پرکار و شاخص آن نسل برآمده از 
«مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی» است. باید بماند 
سال ها هنوز هم و همانی باشد که سحر می کرد و هر 
بار در خلقــی بی بدیل بود، تا کماکان بر جایگاه یگانه 

نوآورترین آن نسل تکیه زند.

مضراب

چند نکته درباره «جشنواره 
تولیدات مراکز استانی صداوسیما»

بیســت ودومین جشــنواره  � احمدرضا متولیان: 
تولیدات مراکز اســتانی امسال در خراسان شمالی 
پایــان یافــت. اگــر از حیــث قلمــرو جغرافیایی 
و آثــار شــرکت کننده به ایــن جشــنواره بنگریم، 
درواقــع بزرگ ترین جشــنواره هنری- رســانه ای 
کشور محســوب می شــود که همه اســتان ها با 
هویت مســتقل بومی خــود در آن حضور دارند؛ 
جشنواره ای که نه بر مبنای رقابت صرفا فردی که 
رقابت جمعی و رســانه ای صورت بندی می شود. 
به بهانه برگزاری این جشــنواره به ذکر چند نکته 
درباره ماهیت و کارکردهای این جشــنواره اشاره 
و آن را از منظر رسانه شناســی مورد خوانش قرار 

می دهم:
۱. جشــنواره تولیدات مراکز اســتانی از این ویژگی 
و ظرفیــت برخــوردار اســت که فرصتــی برای 
پایش و نمایش اســتعدادهای بومی فراهم کند؛ 
استعدادهای هنری و رســانه ای که غالبا در ذیل 
هژمونــی مرکزمحوری یــا ناشــناخته مانده اند یا 
نتوانســته اند روند پیشــرفت طبیعی خود را طی 
کنند. واقعیت این است که در هر استانی هنرمندان 
توانمند و برنامه ســازان خلاقی وجــود دارند که 
فرصت کمی برای بروز و اثبات استعدادهای خود 
داشته اند و این جشنواره می تواند فرصت و امکانی 
برای بازشناسی این استعدادها فراهم کند. بدیهی 
است شرط شکوفایی این اســتعدادها، حمایت و 
تقویت آنهاســت و این البته برای صداوسیما هم 
فرصتی اســت تا بتواند از سرمایه های انسانی در 
ســطح اســتان ها برای تولید و تأمین برنامه های 

ملی خود بهره ببرد.
۲. برگــزاری این جشــنواره در مراکز اســتان های 
صداوســیما فرصت مغتنمی برای بومی سازی و 
بومی گرایی در تولیدات رســانه ای است که نه تنها 
می تواند نیاز مخاطبان استانی را برآورده و اغنا کند 
بلکه جلوه تازه و بکری برای مخاطبان غیراستانی 
هم باشد و مجالی برای گریز از قالب های تکراری 
برنامه سازی است. از ســوی دیگر هر استانی نیاز 
رسانه ای خاص خود را دارد و برنامه سازی بومی 
می توانــد پاســخی به ایــن نیاز باشــد. همچنان  
که ما در ســینما نیازمند بــه پایتخت زدایی و گریز 
از فیلم هــای شــهری و آپارتمانــی هســتیم، در 
تلویزیون و در تولید سریال و سرگرمی ها نیز به این 
پارادایم های بومی نیازمندیم و جشنواره استان ها 
بهترین فرصت برای توجه و حمایت از این مقوله 

است.
۳.جشــنواره مراکز اســتان ها می تواند فرصتی 
برای نیازســنجی و نظرســنجی درباره سلیقه و 
خواســته های مخاطب بومی باشــد و اینکه هر 
اســتانی با توجه به مؤلفه هــای بومی و محلی 
خود به چه نــوع برنامه هایی نیاز دارد. فهم این 
نیازها به شکل عینی می تواند به سیاست گذاران 
برنامه ســازان  و  تهیه کننــدگان  و  رســانه ای 
تلویزیونــی کمک کند تــا برنامه های پرمخاطب 
بســازند و از ظرفیت های بومی منطقه خود در 
تولیــد این برنامه هــا بهره بگیرنــد. درواقع این 
جشــنواره با این رویکــرد می تواند فرصتی برای 
مخاطب پذیری از یک ســو و مخاطب شناسی از 

سوی دیگر باشد.
۴. برگزاری جشــنواره در ســطح استان ها؛ چه در 
حوزه ســینما مثل جشــنواره کودک، چه در حوزه 
تلویزیون مثل جشــنواره تولیدات مراکز اســتانی 
فرصتــی بــرای ارتباطــات و تعامل بیــن مرکز و 
پیرامون می شــود. حضور هنرمنــدان ملی در این 
جشنواره به علاقه مندان آنها در استان ها فرصت 
می دهد تا در ارتباط چهره به چهره و گفت وگوهای 
صمیمانه به تبادل نظر و تعامل فکری بپردازند که 
این مجال می تواند به شــکل گیری همکاری های 
احتمالی از یک ســو و انتقال تجربه از سوی دیگر 
منجر شود که در نهایت حاصل آن غنای فرهنگی 
و هنری بیشتری برای تولیدات نمایشی باکیفیت تر 

است.
۵. نکته آخر اینکه پوشــش خبری این جشــنواره، 
هــم از شــبکه های اســتانی و هــم شــبکه های 
سراســری موجب توجه مخاطبــان و همه مردم 
به آن اســتان شــده کــه می تواند موجــب رونق 
گردشــگری و جلب توجــه هم وطنان دیگر به آن 
استان شــود که این امتیاز را باید به عنوان مزایای 

ثانویه این جشنواره لحاظ کرد. 
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سال شانزدهم    شماره 3506 هنر پنجشنبه   31 مرداد 1398

 فرانک آرتا

بدون شــک هارون یشایایی – مشــهور به «پرویز» - 
یکی از مهم ترین و معتبرترین تهیه کنندگان سینما در 
بعد از پیروزی انقلاب اســلامی ایران است. گواه این 
مدعا همانا فیلم هایی است که تاکنون تهیه کنندگی 
آنهــا را بر عهده داشــته که هرکدام در گســترش و 
تعمیق «فرهنگ ســینما» در ایران تأثیری انکارناپذیر 
گذاشــته اند. تهیه کنندگی فیلم هایی مانند «جایزه» ، 
«هامون» ، «نون و گلدون» ، «اجاره نشین ها» ، «ناخدا 
خورشــید» ، «کیمیا» ، «در مسیر تندباد» و چند فیلم 
دیگــر به خوبی گرایــش این تهیه کننده به ســاخت 
«فیلم هایی بــا کیفیت مطلوب» را روشــن می کند. 
جالب اســت که از او در بیست وهشــتمین جشنواره 
فیلم فجــر (۱۳۸۷) به عنــوان بهتریــن تهیه کننده 
بعــد از پیــروزی انقــلاب تقدیر شــد و جوایزی هم 
دریافت کرد.  هارون یشــایایی جــدا از تهیه کنندگی،  
در عرصه هــای اجتماعی و سیاســی هــم عملکرد 
شناخته شــده ای دارد. او که یک ایراني کلیمی است، 
در متــن حــوادث ملتهب سیاســی – اجتماعی ۵۰ 
ســال اخیــر ایران حضور فعــال داشــته و به تازگی 
«مشــاهدات» خود را از وقایع معاصر ایران در قالب 

یک کتاب به رشته تحریر درآورده است.
کتــاب «گــزارش یــک دوران» با عنــوان فرعی 
«سی ســال زندگی یهودیان ایرانی» که توسط نشر 
ماهریس منتشر شــده،  حاصل تجربیات شخصی و 
برخوردِ نزدیک پرویز یشایایی با وجوه مختلف وقایع 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که در این مسیر 

مخاطبان به واسطه نگارش ساده و بی تکلف او هم 
با شخصیت نویسنده بیشتر آشنا می شوند و هم این 
فرصت فراهم می شــود که ترســیم وقایع را از دید 
یــک ایرانی کلیمی که کمتر مجــال بیان پیدا کرده، 

واکاوی کنند. 
او در قامت یک روشــنفکر مســتقل کلیمي، فراز 
و فرودهــاي سیاســي و تعامل و مواجهــه رهبري 
و بدنــه جامعه کلیمــي ایران با شــرایط انقلابي را 
موشــکافانه رصد کرده اســت. همچنین نگارنده در 
این کتاب گزارش مفصلــی از نحوه زندگی یهودیان 
و روابط آنها با مســلمانان ارائــه می دهد یا به طور 
مثال او در ســال ۱۳۵۷ و در جریان انقلاب اسلامی ، 
«جامعه روشنفکران یهودی» را تشکیل می دهد که 
در همراهی یهودیان با انقلاب اســلامی ایران نقش 
مهمی ایفا کرده اســت. هرچند در ســال ۱۳۷۱ بعد 
از ۱۴ ســال این سازمان منحل می شود. او که سال ها 
ریاســت انجمن کلیمیــان را عهده دار بــود، نقش 
مهمی در روشــنگری فضای جامعــه یهود در ایران 
داشــته و حتی به برخی از یهودی ســتیزی ها پاسخ 

درخوری داده است. 

یشــایایي در دو ســال اخیــر، بــا انتشــار دو 
دانســتم/  را  خــود  اســم  کــه  «روزي  کتــاب 
و   (۱۳۹۶ ثاقــب،  (شــهاب  مجموعه داســتان» 
«گزارش یك دوران، ســي ســال زندگــي یهودیان 
ایرانــي» (ماهریــس، ۱۳۹۸)، خدمــت بزرگي به 
معرفي و شــناخت عمیق و دقیــق تاریخ معاصر 
یهودیــان ایرانــي و زندگــي آنــان کرده اســت.
یشــایایي در کتــاب دوم خود یعنــی «گزارش یك 
دوران» که در ۳۹۶ صفحه به بازار عرضه شــده،  
فصل هــاي جالبی را مورد توجه قرار داده اســت؛ 
برای مثال یهودیان در آینــده زمان، یهودیان ایران 
در عرصه هــاي جدید زندگي، ســازمان هاي جدید 
یهــود، روحانیت شــیعه و تاریخ ایــران، ورود به 
دورانــي جدید، چگونگي حضــور جامعه یهودي 
ایــران در جریــان انقــلاب، ملاقات بــا نمایندگان 
سازمان آزادي بخش فلســطین در تهران، ملاقات 
بــا امــام خمینــي (ره) در قــم، کمیته مشــترك 
اقلیت هــاي دینــي، کلیمیــان ایــران در مجلس 
خبرگان قانون اساســي، ســیر موضوعي حوادث، 
انتخابــات اولیــن دوره مجلــس، جامعه یهودي 

ایران و هشت ســال جنگ ایران و عراق، ارتباط با 
یهودیان خارج از کشور، انتخابات ریاست جمهوري 
در  یهودیــان  فرهنــگ  و  مــدارس   ،۱۳۸۴
جریــان انقــلاب، ســازمان هاي فعــال یهودیان، 
بازســازي نهادهاي زنــان و جوانان یهــودي و...، 
ســرفصل های انتخاب شــده در این کتاب هستند 
کــه از منظــر تعامل و تضــارب جامعــه کلیمي 
ایران با نظام سیاســي و جامعه تحول خواه ، قابل 
تأمل  اســت. این کتاب هم از نظر خاطرات دست 
اول و هــم از نظر نگرش و تحلیــل مهم نگارنده، 
به مثابه سندی معتبر هم قابل بررسی است و هم 
پرسش های فراوانی ایجاد می کند و البته راهگشای 
پژوهش های زیادی خواهد شــد. حساســیت های 
یشــایایی به عنوان یک یهودی معتقد به دین خود 
و وفــادار به ایران در این کتاب هــم حائز اهمیت 
اســت؛ برای مثال در یکــی از بخش های کتاب در 
صفحه ۲۳۰، نگارنده به بنیادهای دینی و فرهنگی 
یهودیان در ایران اشاره می کند و می نویسد: «جنبه 
دیگر از فرهنگ یهود در ایران زیارتگاه و مقابر انبیا 
و بزرگان دینــی یهود در جغرافیــای کنونی ایران 
است...؛ زیارتگاه «استر و مردخای» در همدان که 
قرن ها مورد احتــرام یهودیان و ملت ایران بوده و 
اخیرا بعضی افــراد آن را مورد تهدید قرار داده اند 
و تابلــوی هولوکاســت را بر ســر در مقبره نصب 
کردند. خوشبختانه این هجوم با مقاومت مقامات 
کشــوری مواجه و از تعرض آنها جلوگیری شده و 
ســرایدار یهودی مسئولیت محافظت و اداره آن را 
بــه عهده دارد...». مخلص کلام اینکه هرکســی که 
به مسائل اقلیت های مذهبی ایران به ویژه وضعیت 
یهودیان در ایران علاقه  دارد،  بدون شک ناچار است 

به این کتاب مراجعه کند.

گروه هنر: مراســم بزرگداشــت  بیست ویکمین 
جشن سینمای ایران شــامگاه سه شنبه ۲۹ مرداد 
هم زمان با عید ســعید غدیر خم در ایوان شمس 
برگزار شــد. در این مراســم از اکبر زنجانپور، بیژن 
محتشم، حســن زاهدی و ســیروس الوند تجلیل 
شــد.منوچهر شاهســواری مدیرعامل خانه سینما 
در ابتدای مراســم گفت: «امشب از بیژن محتشم، 
اکبــر زنجانپور، حســن زاهدی و ســیروس الوند 
می گوییــم. آنچــه به ما قــوت می دهــد تا همه 
ســختی ها را تحمــل کنیــم، هیچ چیزی نیســت 
جز به هم پیوســتگی. افق ســینمای ایران بســیار 
به هم پیوســته اســت. همه آنچه از ذوق و سلیقه 
نشــئت می گیرد بــه ما می گوید که افق وســیعی 
داریم مگر اینکه صبوری نکنیم و راســتگو نباشیم. 
تعداد زیادی از همکاران در شرایط سختی فعالیت 
می کنند و فاصله دارا و ندار زیاد شــده اســت. اگر 
حواسمان به آنها نباشد برکت از سفره ما می رود».
در اولین بخش از تقدیرهای جشــن خانه ســینما 
فاطمه معتمدآریا، رئیس انجمن بازیگران، درباره 
اکبر زنجانپور گفت: «یک ستاره درخشان در سینما 
و تئاتر و جهان بازیگری وجود دارد که چشــم هر 
کســی را به خود جلب می کند. دیــدن او در واقع 
دیدن یک اوج و تجلی و مقام است. آقای زنجانپور 
محــک و مقام ما در بازیگری هســتند».امین تارخ 
نیز عنوان کرد: «عشق و علاقه ای که اکبر زنجانپور 
به بازیگری دارد معمولی نیســت و اصلا اسمش 
عشــق و علاقه نیســت بلکه دل ســپردگی است. 
این دل ســپردگی باعث می شــود شــرافت هنری 
و اخلاقــی و حرفــه ای را حفظ کنــد. او در زمینه 
اخلاق برخلاف ظاهر خشنش قلبی مهربان دارد. 
نجابتش هرگز حاشــیه ای نداشــته است. ما هرگز 
ندیدیم او انتقاد و گلایه ای داشــته باشد و همیشه 
با زندگی و دوســتانش سازش داشته است». علی 
دهکردی هــم از زنجانپور به عنــوان معلم خود 
یاد و نویــد محمدزاده نیز در پیامی ویدئویی از این 
بازیگر سینما تجلیل کرد.سپس اکبر زنجانپور پس 
از دریافــت لوح و تندیس افتخار خانه ســینما، با 
بیان اینکه «امشب برای من شب خستگی در کردن 
اســت»، گفت: «من ۵۳ سال اســت که مداوم کار 
کــرده ام و ذره ای از علاقه ام کم نشــده و علاقه ام 
آماده و صیقل خورده اســت که خودش را نشــان 
دهد. خوشــحالم کــه این تشــویق از طرف خانه 

سینما و کسانی که خودشان هنرمند هستند و درد 
و تنهایی هنرمند را می فهمند، برگزار شد. با وجود 
آنکه فکر می کنند هنرمندان تنها نیستند، اما همین 
تنهایی اســت که آنها را زیبــا می کند و من خودم 
از همان تنهاهای  روزگار هستم».ســپس سیروس 
ابراهیم زاده درباره بیژن محتشم گفت: «من و بیژن 
کار در تئاتر آناهیتا را بــا هم آغاز کردیم. او در کار 
بی نظیر است و هیچ وقت استاد نداشته بلکه کسی 
بوده که اهل جســت وجو بوده و خلاقیت داشــته 
اســت. او شــاگردانی پرورش داد که آنها هر کدام 
به افراد شناخته شده و استاد تبدیل شدند».مهری 
شیرازی نیز بیان کرد: «آقای محتشم را مثل پدرم در 
کنار خودم می دیدم. ما هر زمان موفق به دریافت 
جایزه می شــدیم او همیشــه مرا تشویق می کرد و 
می دانــم که او اســتاد بزرگی بــرای من و جامعه 
چهره پردازان اســت.محمد متوسلانی عنوان کرد: 
«او از جمله پیشگامان  این حوزه است که نوآوری 
در آن داشت. او کســی بود که فقط انجام وظیفه 
نمی کرد و برایــش این کار تنها شــغل نبود بلکه 
عشقش را داشت؛ برای همین جست وجوگر بود».
عبداالله اسکندری افزود: «آقای محتشم استاد من 
بوده اند و تاریخ گریم سینمای ایران با اسم محتشم 
عجین  اســت. او در آمریکا دوره دید، ســپس وارد 
تلویزیون شــد و ۱۳ شاگرد اســتخدام کرد و شش 
ماه به ما آموزش داد؛ علاوه بر آن وســایل گریم را 

به ما معرفی کرد و ســاخت برخی وسایل را به ما 
یاد داد. من عشق به کار را از او آموختم و فهمیدم 
نباید تنها درآمد و شــهرت مهم باشد. او مرا وارد 
گریم کرد و سپس اولین فیلمم را در خدمت استاد 
کیمیایی بودم و به این افتخار می کنم اما اسمم در 
فیلم جا افتاد و در تیتــراژ نیامد اما این اصلا مهم 
نبود چون من عاشــق کارم  بودم. او کاری کرد که 
امــروز ۵۰ گریمور ایرانــی در خاورمیانه و منطقه 
مشــغول به کار هستند».ســپس نوبت به حســن 
زاهدی رســید. علیرضا زرین دســت گفت: «حسن 
زاهــدی در حرفه خــودش عمــر و جوانی اش را 
گذاشــته اســت. باید به او افتخار کنیم و امیدوارم 
همیشه سلامت باشــند».جهانگیر میرشکاری  نیز 
گفت: «من ۴۰ سال اســت که با حسن زاهدی کار 
می کنم. او جزء دلسوزان سینما است و کمتر کسی 
مانند او دیده ام».همایون اسعدیان هم عنوان کرد: 
«آرزویم این بود که جهانگیر میرشــکاری بوم صدا 
را بــه من بدهند و مثل آقای زاهدی بایســتم. باید 
بگویم او خوش اخلاق نیست، نق می زند اما کاش 
همــه امروزی هــا همین گونه بودند زیــرا حرمت 
زیادی بــرای هنرشــان می گذارند. مــن بابت این 
بداخلاقــی شــیرین از آنها تشــکر می کنم».اصغر 
فرهــادی هم در پیامــی تصویری گفت: «حســن 
زاهدی در چهار فیلــم اول من به عنوان صدابردار 
حضور داشت. باید بگویم حضورش در گروه بیش  
از یک صدابردار بود و اگر جایی مشــکلاتی وجود 
داشــت آن را حل می کرد، مانند فیلم های «شــهر 
زیبــا» و «درباره الی» بســیاری از مشــکلات ما را 
حل کرد و با همه ســختی ها فیلم را به سرانجام 
می رســاند. او روحیــه کودکــی معصومانه ای در 
خود دارد کــه امروزه بســیار کمیاب اســت، زیرا 
آدم ها دیگر دل های عــاری از کینه کمتری دارند. 
زاهدی از جمله کســانی است که صدابرداری سر 
صحنه را در ایران مرســوم کردند و همه سینمای 
ایران مدیون زحمات و تجربیات این افراد اســت». 
حســن زاهدی پس از دریافت لوح و نشان افتخار 
خانه ســینما، با بغضی بیان کــرد: «افتخار بزرگی 
اســت که در خدمت اســتادان ســینمایی هستم. 
برایم بسیار ارزشــمند است که امشب در کنار سه 
ارتشبد به یک کهنه سرباز ســینما اهمیت دادند». 
در چهارمین بخش از مراسم جشن خانه سینما با 
حضور مسعود کیمیایی، فرشته طائرپور، هوشنگ 
گلمکانی، فریدون جیرانی و محسن امیریوسفی، از 

سیروس الوند تقدیر شد.

مســعود کیمیایی با حضور روی سن بیان کرد: 
«از من خواستند امشــب بیایم که جایزه سیروس 
الونــد را بدهــم. او از دوره «داش آکل» و «قیصر» 
و فیلم های سیاه وســفید همراه من بود. دوســت 
خوب من اســت و به او بی لطفی زیادی شــده. او 

باید خیلی بیشتر از اینها جایزه می گرفت».
هوشــنگ گلمکانی نیز اظهار کــرد: «یک مبدأ 
تقویمی برای ســینمای ایران داریم که ۱۱۵ ســال 
پیش بوده و ۸۹ ســال پیش اولین فیلم ســاخته 
شــده و حالا این هنرمندان تاریخ پیوسته سینمای 
ایران هستند. ســیروس الوند نوشتن در مطبوعات 
را زودتر از من آغاز کرده بود و ســردبیر فردوســی 
دایی اش بود فعالیت خودش را ادامه داد و بسیار 
خوش قلم بــود و از بهترین نقدهــای «قیصر» را 
ســیروس الوند نوشــت. طنزپرداز خوبی بود و با 
وجود نقص مادرزادی در گوشــش خوش ســخن 
اســت، اما وقتی صحبت می کنــد آدم آن نقص را 
فراموش می کند. او جزء کسانی است که سینمای 
راکد بعد از انقلاب را رونق دادند و فعالیت صنفی 
کردند».فرشــته طائرپور نیز گفت: «الوند مرد ادب 
و آداب ســینمای ایران اســت؛ چیزی کــه امروزه 
کم پیدا می شــود. امیدوارم او آموزش دهنده نسل 
جدید باشــد و روزی نیاید کــه بخواهیم راجع به 
فقدان ادب و آداب گله کنیم. سیروس الوند چهره 
تأثیرگــذاری هســتند و امیدوارم الگــوی خیلی ها 
شوند». فریدون جیرانی هم بیان کرد: «من اولین بار 
نــام الوند را در نقــد فیلم قیصــر و رضا موتوری 
خوانــدم. پس الوند را از طریق مســعود کیمیایی 
شــناختیم. آقــای الوند بعــد از انقــلاب پایه یک 
ســینمای دیگر را ریختند و مورد مشــورت مدیران 
سینمایی قرار گرفتند و در نهایت، از اینکه می بینم 
الونــد همچنــان فیلم هــای خوب و دیدنــی و با 

اعتمادبه نفس  می سازد، تبریک می گویم».
محسن امیریوسفی نیز به عنوان آخرین سخنران 
این بخش درباره ســیروس الوند گفت: «من اولین 
فیلم ایرانی که در سینما دیدم «فریاد زیر آب» بود 
و ســال ها گذشت تا مفهوم آن را درک کردم و بعد 
هــم خودم فریاد زیــر آب را یاد گرفتــم. امیدوارم 
همچنان جوان ســپیدموی ایــران فعالیت خود را 

ادامه دهد».
ســیروس الوند هم عنوان کرد: «در زندگی من 
چهار شب بسیار مهم اســت؛ شب اول، ۱۱ بهمن 
ســال ۲۲ اســت که در آن به دنیا آمدم. شب دوم 
شبی اســت که با عشق همیشــه زندگی ام، ناهید 
عباسی، ازدواج کردم و سومین شب وقتی بود که 
جایزه کارگردانی را در کنــار کیمیایی و مهرجویی 
دریافــت کردم، در جشــنواره ای کــه دبیری آن را 
مرتضی آوینی برعهده داشــت. شب چهارم قطعا 
امشب است. هرکدام از کســانی که امشب تقدیر 
شدند بســیار بزرگ هستند. کســانی که الان روی 
صحنه هســتند از سر من زیاد هستند و هرکدام در 
سینما بســیار تأثیرگذار هستند. من فعالیت صنفی 
را از فرشته طائرپور آموختم. فیلم نامه نویسی بعد 
از انقلاب هم مدیون فریدون جیرانی است و فقط 
کافی است که فیلم «آشغال های دوست داشتنی» 
را ببینیــد تــا بدانید چقدر محســن امیریوســفی 
دوست داشــتنی اســت. مســعود کیمیایی شاگرد 
پدرم بود و بعدها جزء افتخاراتش شــد. کیمیایی 
مانند برادر من اســت و در سالن سینما شاگردش 
بودم. قیصر و گوزن ها باعث می شود همیشه قدر 

او را بدانیم».

نگاهی به کتاب «گزارش یک دوران»
خاطرات دست اول یک کلیمی مستقل

تجلیل از 4 سینماگر  در جشن خانه سینما

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .
داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی نسبت به 
تهیه نامه اعلام آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره ۳۳۲۳۹۶۶۱ یا تحویل آن به دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار ۲۲ بهمن - حد 
فاصل ســه راه ادیب با چهار راه  شــعبانیه (در ساعات اداری شنبه تا سه شنبه  ۷-۱۶ و چهارشنبه ها  ۷-۱۵ ) اقدام و دفترچه استعلام  ارزیابی کیفی را نیز  
از  سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم 
و تکمیل و حداکثر تا ۱۴  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان تسلیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی 
کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـــی و بازرگانی می باشد .(نوع تضمین شرکت در مناقصه : یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معاملات دولتی مطابق شرح مندرج 
در اســناد مناقصه) متقاضیان می بایســت جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطلاع رســانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما 

نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات اقدام نمایند.                                                                                           ذکر نوبت های  اول و دوم الزامی می باشد.

نوبت دوم

كد فراخوان۱۳۹۸,۳۱۹۹شماره مجوز۹۸/۵/۳۰تاريخ چاپ نوبت اول۳۰۰مدت زمان اجرا(روز)
۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۳/۲۱۲/۲۳۶مبلغ تضمين(ريال)۹۸/۵/۳۱تاريخ چاپ نوبت دوميك تعداد مرحله

تاریخ چاپ آگهی نوبت اول ۹۸/۰۵/۳۰ و تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم ۹۸/۰۵/۳۱ می باشد
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